
آن مشکلاتی داشــت ولــی قابل  استفاده 
ــه هــمــراه  ــاون فـــرمـــانـــداری را بـ ــعـ ــود. مـ ــ بـ
عوامل نیروی انتظامی مأمور کــردم تا در 
بیمارستان باشند و فقط به کادر پزشکی، 
عوامل امدادی، مجروحان و فوتی ها اجازه 
ورود بدهند. از ورود سایرین جلوگیری 
کردیم. همه مردم نگران ارسباران بودند. 
ــاده تبریز بــه اهــر بسته بــود و بنابراین  ج
اســتــان اردبـــیـــل زودتــــر بــه مــا مــی رســیــد؛ 
بنابراین فــردی را هم به مسیر مشکین 
فرستادم تا برایمان نیروی امــدادی و کادر 

پزشکی بیاورد.

 اسکان اضطراری
 بسته حمایتی و معیشتی مسأله مهمی 
بــود؛ احساس مــی کــردم اگــر ما در تحویل 
چـــادرهـــا و بــســتــه هــای معیشتی حرکت 
ــی انـــجـــام نــدهــیــم، عــلــی الــخــصــوص  ــاص خ
ــده ای  در خـــود شــهــر اهـــر مــشــکــلات عــدی
ــت. جــمــعــیــت روســتــاهــا  ــ ــ خــواهــیــم داش
 تــوزیــع وســایــل در 

ً
مــحــدود بـــود و عــمــدتــا

آن ها بدون مشکل انجام می شد؛ ولی در 
شهری مثل اهر که نزدیک به صد هزار نفر 
جمعیت دارد، قضیه متفاوت اســت. با 
، در چند نقطه از شهر  مدیریت هلال احمر
کمک رسانی ها را انجام مــی دادیــم. آمدیم 
ــدازی کردیم  ــزاری راه انــ ــرم اف و سیستمی ن
تا امکانات را با کارت ملی بدهیم. شماره 
کـــارت ملی در کامپیوتر ثبت مــی شــد. در 
ایــن صــورت مثلًا: من که از اینجا وسایل 
می گرفتم، نمی توانستم از مرکز دیگری 
درخــواســت امکانات داشــتــه بــاشــم. این 
بــه مــا کمک کــرد تــا هــم امــکــانــات را سریع 
ــه همه  ــم بــتــوانــیــم ب تــحــویــل بــدهــیــم و ه

ح این بود که در صورت نیاز  مردم برسانیم. حسن دیگر این طر
می توانستیم برخی امکانات مانند چادر را برای استفاده در جای 
 برای ما 

ً
دیگر جمع آوری کنیم. اوایل، این نوع مدیریت، شدیدا

نیاز بود. در رابطه با چادر تدبیری هم کردیم تا مردمی که هراسان 
بودند و نمی توانستند در خانه هایشان بمانند، در مکان هایی 
ــاده کـــرده بــودیــم، اســکــان اضــطــراری پــیــدا کنند. بــه این  کــه آمـ
، چادرها را در پارک ها، حیاط مدارس، سالن های ورزشی و  منظور
محوطه هایی که مردم در آنجا آسایش داشتند، نصب کردیم. در 
این اماکن، امکاناتی نظیر سرویس  بهداشتی، برق، آب و گاز برای 

مردم قابل دسترس بود.
ــان هــم بـــرای خـــودش مسأله ای  در ارتــبــاط بــا ارزاق، تهیه ن
بود. تعدادی از نانوایی ها مغازه ها را بسته و از ترس جانشان 
رفته بودند. اعــلام کردیم که هر کس پخت نان را از سرنگیرد، 
سهمیه اش لغو خواهد شد. تمهیدات دیگری هم برای فعال 
کــردن نانوایی ها داشتیم. درعــیــن حــال، بــرای راحتی مــردم، در 
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